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دانشگاه امام صادق پاسخ داد
ادامه کشمکش

 امام صادقی ها و حسن عباسی
چنــد روز پیش حســن عباســی بــه تندی به  �

غلامرضــا مصباحی مقدم تاخته بــود و خروجی 
مسئولان دانشــگاه امام صادق را خاصه در حوزه 
اقتصاد ضعیف دانســته بود. حالا این دانشگاه به 
مســائلی که از سوی عباســی مطرح شده، پاسخ 
داده اســت. عباسی در ســخنانی گفته بود: «کل 
اعضای هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق 
در ۲۰ ســال گذشته از مســئولین اقتصادی کشور 
بودند. چرا اقتصاد کشــور، اســلامی نشده است؟ 
مگر رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق 
یعنــی آقــای مصباحی مقدم، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس نبود؟ ایشان مگر عضو مجلس 
خبرگان رهبری نیســت؟ مگر ایشان عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نیســت؟ آقا مگر شما 
چند مســئولیت باید داشــته باشــید تا بتوانید کار 
کنید؟ می گوینــد اگر من عضــو مجلس خبرگان 
بودم باید کمیته اقتصــادی خبرگان از موضع آقا 

یعنی از بالا به پایین راه بیفتد».
عباســی خطــاب بــه مصباحی مقــدم ادامه 
داد: «شــما در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
هســتید ما باید بیاییم دم در مجمع، التماس کنیم 
طرح هایمــان را بگیرند؟ شــما در صحن مجمع 
هســتید. ما می خواهیم کسی را به عنوان نماینده 
مجلس انتخاب کنیم و بفرســتیم که آن هم حالا 
شــاید به کمیســیون اقتصاد راه پیــدا کند. این در 
حالی است که شــما رئیس آن کمیسیون هستید. 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت، عضو مجلس 
خبــرگان رهبــری، رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس، رئیس دانشــکده اقتصاد دانشــگاه امام 
صــادق و عضــو شــورای فقهی بانــک و بورس 
هستید اما در تلویزیون می نشینید و حرف دیگری 

می زنید».
دانشــگاه امــام صادق هــم روز گذشــته در 
پاســخ در بیانیه ای نوشــت: «۱-جناب آقای دکتر 
مصباحی مقــدم عضو هیئت علمــی و همچنین 
رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه 
امام صادق نمی باشــد و نبوده است. ۲-از ابتدای 
تأسیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد تاکنون 
تنها چند تن از اعضای هیئت علمی این دانشکده، 
در بــازه زمانــی بســیار کوتاه در برخــی مناصب 
اقتصادی کشــور اشــتغال داشــته اند. همچنین 
تعدادی از اعضای هیئت علمی این دانشکده تنها 
چند ماه و با آغاز کار دولت ســیزدهم در مناصب 
تصمیم گیری اقتصادی کشــور قــرار گرفته اند که 
امید اســت در ایــن مســئولیت های خطیر موفق 
باشند. ۳-دانشــکده اقتصاد حوزه های  مطالعاتی 
متعددی در گرایش های مختلف داشــته و اقدام 
به تأسیس دفاتر و اندیشــکده های مختلف کرده  
اســت. ۴-دانشکده معارف اســلامی و اقتصاد با 
برگزاری همایش های متعــدد ملی و بین المللی 
علمی اقدام بــه برقراری ارتباط بــا مراکز علمی 
داخــل و خارج کشــور کرده و به انجــام وظایف 
آموزشــی- پژوهشــی پرداخته اســت. در نتیجه 
ایــن اقدامات، مقالات متعدد علمی، رســاله ها و 
پایان های فــراوان با رویکردهای اســلامی تولید 
شده است. بدیهی است اجرائی شدن این ایده ها و 
پژوهش های علمی نیازمند همکاری دستگاه های 
اجرائی کشور اســت. (عناوین این تولیدات علمی 
در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه موجود می باشد) 
از تمامــی ســخنرانان، نظریه پــردازان و صاحبان 
تریبون در کشــور تقاضا می شود درصورت وجود 
هرگونــه ابهام و جهــت اطــلاع از فعالیت های 
دانشــگاه امام صادق(ع) با اعضای هیئت علمی 

و یا روابط عمومی دانشگاه ارتباط برقرار کنند».

انتقال آب به سوی ایران 
مورد توجه اکو قرار گیرد

در  � رئیســی  ســیدابراهیم  آیــت االله  ایســنا: 
پانزدهمیــن اجــلاس ســران ســازمان همکاری 
اقتصــادی (اکو) با اشــاره به طرح هــا و اهداف 
جمهوری اسلامی برای توسعه این سازمان اظهار 
کــرد: ما در زمینه جدیت در تجارت آمادگی داریم 
در ارتقای تجارت برون منطقه ای نقش بیشــتری 
در آزادسازی اقتصادی در کشورهای عضو فراهم 
آوریم؛ چه در قالــب موافقت نامه و چه در قالب 
تجارت آزاد. رئیسی با اشــاره به دیگر برنامه های 
جمهوری اسلامی برای اکو اظهار کرد: جمهوری 
اســلامی آماده اســت برنامه های آموزشی حوزه 
نفت و گاز را توســعه دهــد و همچنین علاقه مند 
هســتیم پروژه هــای انتقــال آب به کشــورهای 
متقاضــی از جملــه جمهوری اســلامی ایران در 
دستور کار سازمان اکو قرار گیرد. رئیس جمهوری 
تأکید کرد: همچنین این آمادگی از سوی جمهوری 
اســلامی وجود دارد تا به این ســازمان کمک کند 
که در امنیت ســایبری و آموزش مجازی جلساتی 
را برگزار کند. وی با اشــاره بــه تحریم های آمریکا 
علیه ایران اظهار کرد: حمایت جمهوری اسلامی 
از اکو بدون قید و شرط است و تحریم های آمریکا 
کوچک تریــن خللــی در زمینه همــکاری ایران با 
منطقه و کشــورهای همســایه ایجــاد نمی کند. 
رئیســی تصریح کــرد: ایالات متحده بــا خروج از 
برجام و وضــع تحریم های یک جانبه و اســتقرار 
سیاســت ظلم حداکثری، نشــان داد منافعش با 

منافع جمعی منطقه ای ما سازگار نیست.

سیاست

روزنه

 کسر بودجه و تبعات آن
 امــا گاه برای تأمیــن هزینه های جاری اســت و 
تورم ساز است. افزایش مالیات یا هر مسیر دیگری مثل 
ثبت نام پیشــاپیش حج و پیش ثبت نــام خرید خودرو 
یا فروش اوراق قرضه، رشــد نرخ بهره (ســودآوری) 
بانک و ... پول در دست مردم را جذب و گردش آن در 
جامعه را کاهش می دهد (مشروط به همکاری نظام 
بانکی و عدم تزریق ارزان آن)، ضمن آنکه تأمین کننده 
کســر بودجه می تواند باشــد، سیاســتی انقباضی و 
ضدتورم است. البته ابزاری مانند مالیات، سه نقش را 
ایفا می کند: تأمین بودجه، تنظیم درآمدها و تخصیص 
منابــع که فعلا دو مــورد اخیر محل بحث نیســتند. 
اینک بپردازیم به وضع فعلــی جامعه و اینکه گفته 
می شــود بودجه ۱۴۰۱ تراز بســته می شود. باید توجه 
شــود که همیشــه منابع و مصارف تراز بوده اســت، 
مهم این اســت که درآمد با هزینه ها (یا مصارف) تراز 
باشــد.  اگر سال بعد نیز مانند ســال جاری وضعیت 
محدودی در صادرات نفت داشــته باشیم و ظرفیت 
مالیاتی نیز تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد، یقینا 
با تورم لجام گسیخته بیشــتر از پیش مواجه خواهیم 
شــد. اگر اقتصاد ایران کماکان تحریم باشد و راه های 
درآمد زایی و تأمین بودجه مطلوب در دولت رشد قابل 
ملاحظه ای نداشته باشــد، صادرات و فروش داخلی 
نفت، گاز، میعانات و محصولات پتروشیمی، خاویار و 
متأســفانه دخانیات و اخذ انواع مالیات نتواند بودجه 
در سال بعد را پوشش درخور توجهی دهد، تورم بسیار 
نابهنجار خواهد بود. بودجه دولت اگرچه به اقتصاد 
دولت مربوط اســت؛ اما اقتصاد ایــران را به دو دلیل 
به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. الف. زیاد بودن سهم 
دولــت در اقتصاد، ب. بعضی مفاد مهم بودجه نظیر 
کسر بودجه یا جهت گیری های توزیع سرمایه گذاری ها 
بر کلیت اقتصاد ایران تأثیرگذار است. تبعات افزایش 
بهــای کالاهای دولتــی مثــل حامل های انــرژی یا 
اســتقراض از بانک مرکزی و... گاه جامعه را متلاطم 
نیز می کند؛ مانند آبان ۹۸ و بحرانی که افزایش بهای 
بنزین به بار آورد. همچنین فروش دارایی های دولتی 
در شــرایط رکودی، یعنی ارزان فروشی! تورم نابهنجار 
سال جاری را قبلا پیش بینی کرده بودیم. بودجه سال 
آینــده دولت نیز فارغ از دو حالت نیســت؛ یا برجام و 
صــادرات نفــت و آمد و شــد ارز ممکن می شــود یا 
خیر. در حالت نخســت حداقل شــش ماه اول سال 
بــرای راه اندازی چاه های نفــت و روی غلتک افتادن 
گردش پول زمان لازم اســت؛ بنابراین با تورم مواجه 
می شــویم؛ اما رشــد آن قابل مهار خواهد بود. شش 
مــاه دوم به علت رشــد صادرات نفتــی و جذب ارز، 
شرایط بهتر خواهد شــد؛ ولی اگر چنین نشد، اقتصاد 
و امور اجتماعی-سیاســی به مخاطره خواهد افتاد و 
باید بررسی شــود فشار احتمالی تورم بیش از آستانه 
تحمل مردم خواهد بود یا خیر. متأســفانه سیاســت 
رشــد قیمت کالاهای دولتی مثل حامل های انرژی و 
رشــد قیمت ارز، اســباب تورم و کاهش قدرت خرید 
مردم را سبب شــده اســت. چون درآمدها متناسب 
با تورم رشــد نمی کنند، رفاه مردم آســیب می بیند و 
بی کاری نیز فقر را مضاعف می کند. در این میان مسئله 
خدشــه به حقوق ملت مطرح می شود. هنوز لایحه 
بودجــه بیــرون نیامده اســت؛ اما از قرائــن می توان 
وضعیت نامتعادل را دریافت. بررسی این اماو اگر های 
اشاره شده، حائز اهمیت هستند. اداره اقتصاد جامعه 
با تورم سازی و انباشت بی کاری، راه به جایی نمی برد 
و خانمان برانداز اســت. تأمین مالی هزینه های بخش 
عمومی با تورم سازی، یعنی تأمین مالی با جیب مردم؛ 
ایــن رویکرد به نفع اقلیتی اســت که رشــد درآمدی 
بیش از تورم دارند و به زیان اکثریتی اســت که چنین 
فرصتــی ندارند. حتی شــرکت های خصوصی نیز که 
حساسیت زیادی به نرخ ارز و بهای مواد اولیه دارند و 
قیمت محصولات آنها رشد پایین تری می یابد، آسیب 
می بیننــد. اغلب آنها که از بیت المال با فرصت طلبی 
(رانت) امرار معاش می کنند، سود می جویند! تجّاری 
کــه فــرار مالیاتی دارنــد و مالیات بر ســود بازرگانی 
حداقلی پرداخــت می کنند. آنها که از ســازمان ها و 
بخش اقتصادی خاصی حقــوق تبعیضی می گیرند 
و به تازگــی تعدادی از گــزارش حقوق آنها در فضای 
مجازی دست به دست می شود و متوسط آن معادل 

۲۰۰ میلیون تومان در ماه است.
ادامه در صفحه ۵

ادامه از صفحه اول
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شــرق: درباره بحــث مهاجرت 
صورت  زیــادی  اظهارنظرهای 
گرفته اســت؛ برای نمونه رئیس 
کشــور  پزشــکی  نظام  ســابق 
درخواست  هزار  ســه  از  آماری 
پزشــکان برای خروج از کشــور 
همچنین  اســت.  کــرده  مطرح 
درخصوص برخی اقشــار دیگر، 
نگرانی  همین  جوانــان،  به ویژه 
از  وجود دارد؛ بــرای مثال پس 
اینکــه طرح صیانت در دســتور 
کار قرار گرفــت، واژه هایی مانند 

مهاجرت و مهاجرت به ترکیه در اینترنت بسیار مورد 
جست وجو قرار گرفت. همین طور آمارهای مشابهی 
که در جاهای دیگر وجود دارد. تا اینکه هفته گذشته 
رهبری نیز درخصوص مســئله مهاجرت در کشــور 
ابراز نگرانی کردند. با توجــه به اهمیت موضوع، در 
نشســتی با علیرضا شجاعی زند و عباس عبدی که در 
خبرگزاری جماران برگزار شــده، ابعاد مختلف بحث 

مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است.

 در وهله اول سؤال از میهمانان محترم این است  �
که اساسا چرا مهاجرت در ایران امری نگران کننده 
و اضطراری محسوب می شــود؟ شاخص میل به 
مهاجرت در ایران حدود ۳۰ درصد جمعیت است 
که البته نه به معنای اقدام به مهاجرت بلکه تمایل 
به آن است. بااین حال، همچنان این نگرانی وجود 
دارد که میانگین شاخص میل به مهاجرت در ایران 

حدود دو برابر میانگین جهانی است.
علیرضا شــجاعی زند: یک وقت شــما باب بحث 
مهاجــرت را به عنوان یک «مســئله» بــاز می کنید و 
به مثابه یک مسئله ســراغش می روید؛ در این حالت، 
مهاجرت یک «موضوع» اســت و محوریت دارد. لابد 
به بررســی عوامل آن می پردازید، تغییرات و روندهای 
آن را وارســی می کنیــد، روی پیامدهــا و آثــارش کار 
می کنیــد و در نهایت هم از ایــن طریق کمک می کنید 
تا مســئولان، کارگزاران و برنامه ریزان، فکری برای آن 
بکننــد. اگر چنین دید و منظوری وجود داشــت، طبعا 
باید ســراغ آدم دیگری می رفتید که متخصص در این 
مســئله باشد، ســال ها روی آن کار کرده باشد، آمار و 
روند تغییرات آن را دنبال کرده و برای تحلیل آن میان 
تغییرات آمــاری و رخدادهای سیاســی، اجتماعی و 

اقتصادی تناظرهایی را برقرار کرده باشد.
گاهی هــم به آن به عنوان یک «نشــانه» و نه یک 
مسئله نظر دارید؛ مهاجرت به مثابه نشانه سرخوردگی 
اجتماعــی، نشــانه بی اعتمــادی بــه آینده، نشــانه 
رویکردهای غلط و سیاســت های ناکارآمد، نشــانه ای 

از اثرکردن تحریم ها و فوریت حل مشکلات با غرب.
عبــاس عبدی: پرداختن بــه این مســئله از زاویه 
نشانه شناســی احتیاج چندانی به دقت آماری ندارند؛ 
در واقــع همین حســی کــه در جامعه وجــود دارد، 
می تواند بازتاب داده شود، ولو اینکه دقت های آماری 
را نداشــته باشــد. وقتی بــا اطرافیان خــود صحبت 
می کنیــم و گوش بــه حرف های دیگــران می دهیم، 
می توانیم حس عمومی به خروج و مهاجرت از کشور 

را به خوبی درک کنیم.
  آقای شجاعی زند، ســؤال مطرح این است که  �

و رویکردها وجود  چه شاخصه هایی در عملکردها 
دارد که باعث شــده نخبگان جامعه اگر دستشان 

برسد و بتوانند از کشور مهاجرت کنند؟
شجاعی زند: در مسئله مندی این پدیده، کوچک ترین 
تردیدی نیســت؛ صرف نظــر از اینکه نرخ  مــا بالاتر از 
متوسط جهانی باشد یا نباشــد. وقتی دامن گیر نیروی 
انســانی کارآمد و تحصیل کرده شــده باشد، اهمیت و 
ضرورت پرداختن به آن به مثابه یک مسئله دو چندان 
می شــود. مهاجرت برای کســی که مهاجرت می کند، 
به نوعی فرصتی جدید و گشایشــی است در زندگی و 
برای جامعــه ای که این نیروها را از دســت می دهد، 
طبعا ناپســند است. در آموزه های دینی ما نگاه مثبتی 
بــه مهاجرت وجــود دارد. نکته دیگــر اینکه ماهیت 
این عوامــل، «ذهنی» اند؛ اگرچه ممکن اســت ظاهر 
یا صورت عینی هم داشــته باشــند. نمی توان و نباید 
به ســادگی نتیجه گیری کرد که افزایش نرخ مهاجرت، 
مبین بدترشــدن اوضــاع اجتماعی آنجاســت. اخیرا 
مطلبی را به نقل از مرحوم مدرس منتشر کرده بودند 
که مهاجرت معمولا از ویرانی به سمت آبادی است و 
این نتیجه را گرفته بودند که اگر نرخ مهاجرت از ایران 
بالا رفته، علتش ویرانی در این ســو و آبادی در آن  سو 

است. این یک تحلیل ساده انگارانه است.
 می خواهــم از شــما به عنوان فــردی که در  �

پیمایش هــای ملــی و تحقیقات مبتنــی بر آمار 
فعالیت های زیادی داشته است، بپرسم با توجه 
به بحث تحریم، فشــار اقتصادی، رکود شــدید، 
نــرخ بی کاری، تــورم و عواملی از ایــن قبیل به 
 علاوه شکاف شــدید ارزشی که ایجاد شده است، 
شــرایطی را که آقای شجاعی زند ترسیم کردند تا 
چه اندازه برای تبیین علل مهاجرت در ایران رسا 

می دانید؟
من بــا تمام مطالب آقای شــجاعی زند جز بخش 
آخر مباحث ایشــان موافقم. وقتی کسی به مهاجرت 
از کشــور گرایش پیدا می کند، پیش از شکل گیری این 
تمایل، هزینه ها و منفعت خود را ارزیابی کرده اســت. 
چطور می شود که دو نفر ارزیابی های متفاوتی نسبت 
به منافع و هزینه ها درخصوص مهاجرت دارند؟ این به 
ســه عامل بستگی دارد؛ یکی از این عوامل متغیرهای 
فردی و اجتماعی است، یکی دیگر از متغیرها علمی، 
تحصیلــی و حرفــه ای اســت و عنصر ســوم و مؤثر، 

نظام اطلاعاتی. یکی از منابــع ارزیابی برای مهاجرت 
می تواند حضور بســتگانی در کشــور مقصد باشد که 
به واســطه آنها هزینه ها پایین تــر می آیند. مجموعه 
ایــن عناصر منجر به یک ارزیابی از هزینه و فایده برای 
مهاجرت می شــود. اما مسئله اصلی مهاجرت، امروز 
این اســت کــه اتفاقاتی در داخل کشــور می افتد و از 

منافع آنها برای زندگی در ایران می کاهد.
مهاجرت  � آیا  که  اینجاست  پرسش  عبدی   آقای 

ناشی از برساخت های ذهنی است؟
بله، در نهایت بر اساس ارزیابی ذهنی است که فرد 
تصمیم به مهاجرت می گیرد. ولی به شدت تحت تأثیر 
عینیت است. من تردید ندارم که عنصر تبلیغات وجود 
دارد و قطعا بی اثر نیست. اما هر چیزی را نمی توان با 
تبلیــغ ترویج کرد. بارها دیده ایم که دولت تلاش کرده 
با تبلیغ فراوان به نوعی برســاخت ذهنی درست کند 
ولی علت ناکامی اش این بوده که برســاخت ذهنی او 

ربط وثیقی با واقعیت نداشته است.
  تبعات اجتماعی مهاجرت در شــرایط کنونی  �

چه اندازه اســت؟ و فکر می کنیــد آیا اغراقی در 
نگرانی هایی که در این خصوص وجود دارد دیده 

می شود؟
شجاعی زند: آقــای مهندس عبدی سخن خود را با 
این جمله تمام کردند که آخرش این ذهن اســت که 
تأثیرگذار است و تصمیم نهایی را می گیرد. می خواهم 
بگویم که سهم و دخالت ذهن بسیار فراتر از نقش آن 
در تصمیم گیری نهایی اســت. ذهنیت فرد از اول تا به 
آخر آن حضور دارد. هم در آغاز درگیرشــدن با پدیده 
مهاجــرت و هم در حین پرداختنِ به آن و هم در انتها 
کــه به تصمیم نهایی منجر می شــود. تنها کارش هم 
ارزیابی  هزینه و فایده نیست. این ارزیابی تقریبا مربوط 
به انتهای کار اســت. ایشــان در مقــام تعیین کنندگی 
نهایی عیــن فرمودند که ایــن واقعیت ها عینیت های 
بیرونی هســتند که هر گاه تغییر  کنند فرد را به ارزیابی 
مجدد هزینه و فایده وادار می کنند و موجب می شوند 
که احتمالا تصمیمش را عوض کند. عجیب اســت به 
محض اینکه حضرت آقــا در این باره صحبتی کردند، 
یک عده به صــدا درآمدند که دلیل مهاجرت نخبگان، 
تشویق اســاتید در دانشــگاه ها نبوده اســت و دلایل 
دیگری دارد. مســلم است که دلایل مهاجرت، متعدد 
است و منحصر به این جنبه نیست. ایشان هم در مقام 
ارائه تحلیل جامعی از این مســئله نبود ه اند که گفته 

شود چرا به منظومه عللِ آن توجه نشده است.
عبــاس عبدی در واکنش به این بخش از اظهارات 
شــجاعی زند: من روی واژه تحریکات حساس هستم. 
بــه این خاطــر که فرض کنید کســی بــه فرزند خود 
می گویــد اینجا نمان و برو، آیــا او را تحریک می کند؟ 
وقتی از اصطلاح تحریکات اســتفاده می شــود یعنی 
اقداماتی فراتر از واقعیت ها و ســاختگی. من استادی 
را می شناسم که همیشه به دانشجویان خود می گفت 
باید در ایــران بمانید و برای کشــورتان کار کنید. ولی 
اخیــرا که با او حرف می زدم، به من گفت دیگر رویش 

نمی شود از دانشجویان بخواهد در ایران بمانند.
شــجاعی زند در تحلیل بیشــتر مســئله مهاجرت 
ادامــه داد: در مهاجرت یک عاملِ زمینه ایِ مشــترک 
وجــود دارد کــه عمومی اســت و اختصاصی هم به 
ایران ندارد. در واقع آن مطالبه عمومی همه انسان ها 
در همه جای دنیاســت برای بهره مندی هرچه بیشتر 
از مواهب هســتی. این عامل همیشه با بشر بوده، اما 
اخیرا بــه دلیل یک عامل مکمل دیگر، مثل بازشــدن 
پنجــره فرهنگ هــا و جوامــع به روی هم و تســهیل 

جابه جایی ها تقویت شده است.
علت جهــش نــرخ آن در این اواخــر هم همان 
عوامل مکمل و اخیرا اضافه شــده ای است که اشاره 
کردم. یکی از معانی «ازجاکندگی» و یا «بی خانمانی» 
عمومی نیز همین اســت. به جز معانی دیگری که در 

ساحت معرفت و ارزش ها دارند.
عامــل دوم، واقعیت های اقتصــادی و اجتماعی 
جوامــع مبــدأ و مقصــد مهاجــرت اســت. همیــن 
عینیت هایی که آقای عبدی به آن اشاره و تأکید دارند. 
می شود آنها را به تفاوت های در میزان توسعه یافتگی 
مربوط کرد. این تفاوت ها البته اشــاره به یک وضعیت 
ســاختاری دارد و در عیــن حــال نافی اثــر مضاعف 
رخدادهــای مــوردی از قبیل جنگ و رکــود و تورم و 
پایین آمدن ارزش پول ملی و از این قبیل هم نیســت. 
این را هــم می دانیم که اگر این شــکاف های فاحش 
در توســعه یافتگی نبود، این اتفاقات بدین شــکل رخ 

نمی داد یا چنین آثاری نداشت.
و  برســاخته  ذهنیت هــای  بــه  مربــوط  ســوم 
کارسازی شــده مهاجران در همان دو جنبه ای اســت 
که عرض کــردم. هم در صورت ســازی های از مبدأ و 
مقصد هم در عضوگیری های گفتمانی. تأکیدم هم این 
است که به دومی باید بیشتر توجه کرد. همان طور که 
عرض کــردم اتفاقاتی رخ می دهد که فرد را راغب به 
متروپــل و مهاجرتِ به آن می کند و پس از آن اســت 
که به تدریج به بررســی و ارزیابی های داده- ستانده و 

هزینــه و فایده می پردازد. در خــود این ارزیابی ها هم 
صورت ســازی های از مبدأ و مقصد، اثرگذار هســتند. 
اگر بــه تیپولوژی مهاجــران توجه کنیــد می بینید که 
مشــکلات اقتصادی و حتــی اشــتغال، آخرین عامل 

تأثیرگذار در این سنخ از مهاجرت هاست.
چهارمین عامل، ویژگی های خاصی اســت که در 
متمایلان به مهاجرت وجود دارد. این مدل از عوامل 
مهاجرت که در چهار آیتم ذکر شــد، بســیار محدود 
اســت. از بحث های تــا اینجا هم مشــهود بود که 
آقای مهندس عبدی بیشــتر جانب عینیت را گرفتند 
و به دنبال این بودند که اتفاقات در مبدأ را بررســی 
و تحلیل کنند و من بیشــتر به سمت برجسته سازی 
عنصر ذهنیت رفتم و تأکید بر اینکه ماجرا دو جانب 
دارد؛ یعنی دافعه هایی در این ســو و جذابیت  هایی 

در سوی دیگر.
کســانی که تبصره  هایی بر ســخنان آقا در روزهای 
اخیر زده اند، عمده تأکیدشان که در بیان آن هم مجامله 
داشــتند، این بود کــه علت العلل مســئله مهاجرت 
از ایران، خود ایران اســت؛ از حیــث جهت گیری ها و 
سیاســت هایش. من منکر وجود مســائل خُرد و کلان 
نیســتم. حتی منکر این هم نیســتم که برخی از آنها 
نیز مستقیما به موضوع مهاجرت دامن زده است؛  اما 

نقطه تأکیدات من با ایشان متفاوت است.
بنده برعکــس این افراد معتقــدم که علت العلل 
مهاجرت از ایران، «غرب» اســت. به غیر از آن دســته 
از مهاجرت هــای قدیمــی در دوران کهــن که عامل 
شکل گیری بسیاری از تمدن ها بوده است، عامل اصلیِ 
اغلب مهاجرت ها و جابه جایی های بزرگ در یکی، دو 

سده اخیر، «غرب» بوده است.
  آقای عبدی، آقای شــجاعی زند به بحث غرب  �

اشاره کردند. شــما فکر می کنید آن چنان که آقای 
شجاعی زند فرمودند، مســئله ما واقعا بحث غرب 
اســت یا در شــرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی 
به لحاظ  شــکاف های ارزشــی و معنایی که وجود 
دارد، ما چند پله عقب تر از بحثی هســتیم که آقای 

شجاعی می فرمایند؟
مطالــب آقــای دکتــر شــجاعی زند گفت وگو را 
بلاموضوع می کند. برای اینکه غــرب در این ماجرا، 
مســئله ما اســت نه عامل. شــما فرض کنید غرب 
وجود نداشت، معلوم است که مهاجرت هم به این 
معنا وجود نداشــت. چرا مهاجران به چین یا جای 
دیگر نمی روند؟ بله ممکن اســت در شرایط جنگی، 
افراد به هر جایی مهاجرت کنند؛ ولی این مهاجرتی 
که ما درباره اش صحبت می کنیــم، قطعا اغلب به 

سمت غرب است.
پس ما برای چه می گوییم تقصیر آنهاســت؟ هر 
کاری هم که کرده باشند، اعم از انقلاب رنگی، کودتا، 
تحریم و... بحث اساســا این نیســت. بلــه، من هم 
می دانــم که این ویژگی های غرب اســت که گرایش 
به مهاجــرت را ایجاد می کند. اینکه بگوییم ریشــه 
گرایش به مهاجرت «غرب» اســت که مســئله ای را 
حــل نمی کند. یک دولت آمده که مانع این مســئله 
شــود، نه اینکه بگوید اینها عامل مشکل است و من 

کاره ای نیستم.
بخشــی از مطلب ایشــان درســت اســت. شما 
ببینید امروز کشــوری که با ســرعت بالاتری در حال 
توســعه و پیشرفت اســت، چین اســت؛ ولی هنوز 
مهاجرت از چین به آمریــکا صورت می گیرد؛ ضمن 
اینکه مهاجــرت به چین آمار کمــی دارد. به خاطر 
ویژگی های فرهنگی یا برساخت های ذهنی ای که از 

واقعیت چین وجود دارد.
 برخی معتقدند که مســئله اصلی ایران، بحث  �

مدرنیته است؛ یعنی از زمانی که پدیده مدرنیته در 
غرب شــکل گرفته، جامعه ایران دچار بحران شده 
اســت و این بحران همچنان ادامــه دارد که یکی 
برداشت  این  آیا  از جلوه هایش مهاجرت اســت، 

درست است؟
عبدی: به یک معنا درست است؛ اما تمام ماجرا 
نیست. آقای شــجاعی زند مهاجرت کنونی را پدیده 
متعارفی می نگــرد؛ چنان که قبل از انقلاب هم بود، 
گاهی موجی ایجاد می شــد که در آن آمار مهاجرت 
بالا می رفت؛ اما اگر با شکل ناهنجاری مواجه شویم 
که مانند یک بیماری بــه نظر بیاید، دیگر نمی توانیم 
بــه تأثیر عامل مقصد بســنده کنیــم و بگوییم غرب 
مقصر است. آن غرب همیشه بوده است، چطور تنها 
در این مقطع توانســته گریبان ما را بگیرد؟ ما باید در 

داخل دنبال مقصر بگردیم.
ما بایــد ببینیم که این آثار چــه تغییری می کنند 
کــه چنین گرایشــی را به وجود مــی آورد. خود من 
به عنوان یک تحلیلگر با اینکه سن و سالی بالا دارم، 
گاهی اوقات از مواجه شــدن با برخی تنش ها خسته 
می شــوم. مردم ایران با وضعیت بسیار تنش آلودی 
درگیر هستند. مسئله بسیار مهم در اینجا عدالت اعم 
از عدالــت در برابری از تنعمــات زندگی یا مهم  تر از 
همه عدالت در حوزه قضائی اســت. اینها مســائلی 

نیســتند که همه آنها را به غرب 
تقلیل دهیم. اگر این گونه تحلیل 
کنیم، هیچ گاه نمی توانیم جلوی 
پدیــده مهاجــرت را بگیریم. به 
طور مشــخص هــم در ارزیابی 
هزینه هم در ارزیابی منافع، فرد 
به این ها پی می برد. من همیشه 
با خــود فکر می کنم کســی که 
و  پیدا کــرده  بــالا  تحصیلاتــی 
دانــش کافی به دســت آورده، 
چطور می تواند به خود بقبولاند 
کــه در جامعه ای زندگی کند که 
یک ســری محدودیت هایی را برای یک سری پست ها 
ایجاد می کننــد تا تنها یک عــده آدم خاص در آنها 
قــرار بگیرند؟ خود همین عامل یکــی از انگیزه های 

مهاجرتی محسوب می شود.
همیــن قانــون جوانــی جمعیــت را ببینیــد. به 
جای اینکه مســئله را حل کنند، اقــدام دیگری انجام 
می دهنــد. طرح صیانت را می نویســند کــه در واقع 
ضد صیانت اســت. ۶۰ میلیون آدم از فضای مجازی 
اســتفاده می کنند و عده ای درصددند با  آنها برخورد 
کننــد. آن چنان فیلتر را تنگ می کنند که کســی نتواند 
حضور داشــته باشــد. تحریم و مســائل دیگر هم که 
همچنان سر جای خود است. اینها را نمی توانیم فقط 

تقصیر غرب بیندازیم.
امــا بخش عمــده ای از اتفاقی که اخیــرا در حال 
رخ دادن اســت و به گرایــش خروج از کشــور دامن 
می زند، ناشــی از کاهــش منافع و افزایــش هزینه ها 
است. متأسفانه یکی از دو کفه این ترازو یعنی افزایش 
هزینه و کاهــش منافع بقای در کشــور تغییر کرده و 

منجر به ایجاد این گرایش شده است.
اگر دولــت علاقه دارد که به این مســئله بپردازد، 
بایــد آن را موضوع یک مطالعه قــرار دهد. معتقدم 
اگــر واقعیت های عینی بهبود پیدا کند، شــرایط برای 
برســاخت های ذهنی مخالف مهاجــرت هم فراهم 
خواهد شــد و دولت هم می تواند ذهنیت های دیگری 

بسازد.
 آقــای شــجاعی زند به نظر شــما بــه نوعی  �

حاشیه نشین شــدن بخشــی از جامعه نسبت به 
ارزش هایی که امــروز با قرائت های خاصی دیده 
می شــود، چقــدر می تواند منجر بــه پدیدآمدن 
حس مهاجرت شــود؟ به هر حال دو ســال قبل 
ما ماجرای آبان ۹۸ را داشــتیم و در همان مقطع 
بحثی مطرح شــد که این اتفاق از ســوی کسانی 
رقم خورد که نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از نظر 
نیز حاشیه نشین هســتند. فکر نمی کنید  فرهنگی 
راجع به نخبگانی هم کــه مهاجرت می کنند، این 

بحث جریان داشته باشد؟
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید. برای درک تمایز 
میان عینیت و ذهنیت خوب اســت. به نظرم عوامل 
عینــی اوضاع ایران به ویژه در حوزه اقتصادی، اثرات 
به مراتب تعیین کننده تری در ماجرای حاشیه نشین ها 
دارد. حــال تــا چه حــد قضایای ۹۸ قابل انتســاب 
به حاشیه نشــین ها باشــد یــا نباشــد، کاری ندارم. 
حاشیه نشــینان به هر صورت مســتعد اعتراض  اند 
و ایــن را به عنوان یک واقعیت می شــود پذیرفت و 
می شــود اذعان کرد که عامل مؤثــر آن نیز بیش از 
ذهنیت، مربوط به واقعیت های ملموس و غیر قابل 
تشکیک اســت. تأکیدهای نسبت به عینیت و اوضاع 
اجتماعی اتفاقا در تحلیل موضوع حاشیه نشــینان و 
تهیدستان بســیار کاربرد دارد. در عین حال نمی شود 
به دلیــل اینکه در اینجا موضوعیــت و کاربرد دارد، 
در تحلیل پدیــده مهاجرت هم به همان میزان بوده 
است. معتقدم ما سال های ســال با واقعیتی به نام 
مهاجرت، حتی مهاجرت نخبــگان مواجه خواهیم 
بود. روند این پدیده را حتــی نمی توان کُند کرد؛ چه 

رسد به آنکه متوقفش کنیم.
آیا راه حل پدیده مهاجرت این اســت که تقصیر را 
گردن غــرب بیندازیم و خیال خــود را راحت کنیم؟ 
خیر. به نظــر من یکی از عوامل مهم رشــد فزاینده 
اخیر، بازشدن پنجره های رســانه ای است و تسهیل 
رفت وآمدهــا. این عوامل در گذشــته نبوده یا به این 
میزان نبوده است. عنصر دوم، عضوگیری و دامن زدن 
به منازعه گفتمانی اســت. در عامل اول ما مشــابه 
افغانستان و پاکستان و ترکیه و کره و کشورهای دیگر 
هســتیم. در کره هم میل به مهاجرت به متروپل بالا 
است. با اینکه از حیث گرایش و گفتمان، میان آنها و 

آمریکایی ها همسویی زیادی وجود دارد.
 این بحث غرب گرایان که به آنها اشاره می کنید،  �

به چه معناست؟ یعنی ما با تیم خاص یا تشکیلاتی 
مواجهیم که دستگاه های امنیتی باید با آنها برخورد 

کنند یا مقصود یک گرایش فکری است؟
مصداقی تر اگر بخواهم به غرب گرایان اشاره کنم، 
همین اصلاح طلبان هستند. جریان قَدَر و پرنفوذی که 
در ادوار مختلف جمهوری اســلامی نیز در مسند بوده 
و در صورت بخشــی به این اوضاعی که در آن هستیم، 
تأثیر گذار بوده است؛ با گرایش های شدید و خفیفی که 

البته تنوع و تکثر دارد.
 آیا اینها طرفدار دولت آمریکا هستند؟ �

نه لزومــا؛ اما بــه مدرنیته و گرایش هــای لیبرال 
بــاور دارند. این عناصر در بدنــه نخبگانی و کارگزاری 
جمهوری اسلامی با فراز و فرودهایی حضور داشته اند 
و هنــوز هم دارنــد. بحث من از جنس تشــکیلاتی و 
نفوذی و جاسوســی و این قبیل مســائل نیست. نه از 
این مســائل خبر دارم و نه برایش در مقایسه  با اثرات 

گفتمانی، قابلیت چندانی قائلم.
ادامه در صفحه ۳

بررسی ابعاد مهاجرت با علیرضا شجاعی زند و عباس عبدی

اصلاح طلبان مقصرند یا اصولگرایان؟ نقدعلی: فیلم سینمایی شهر 
گربه ها احساسات متدینین را 

جریحه دار کرده است
ایســنا:عضو کمیســیون حقوقــی و قضائــی  �

مجلــس خطاب به وزیــر فرهنگ و ارشــاد بیان 
کرد: اکران فیلم سینمایی شهر گربه ها احساسات 
متدینیــن را جریحــه دار کرده اســت. محمدتقی 
نقدعلــی نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس 
در تذکر شــفاهی جلســه علنی دیروز خطاب به 
وزیر ارشاد بیان کرد: این گربه رقصانی که در فیلم 
سینمایی شــهر گربه ها اتفاق افتاده است متوقف 
شــود، چراکه این موضــوع احساســات متدینین 
و مذهبــی را جریحه دار کرده اســت، اینکه مجوز 
اکــران چنین فیلم هایــی داده می شــود مخالف 
موازین نظام دینی اســت. وی افزود: درخواســت 
می کنــم وزیر درمقابل فشــارهای وارده مقاومت 
کند و اکــران این فیلم را به خاطر صیانت از خون 

شهدا تعطیل کند.

خبر


